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محـتسب در حـقوق اسلام یک صلاحــی  عــمومی صـاه بـه صــود   ٔ وظیفه»احـتساب« یا »حِـسبه« یعـنی  
بیر ابـه کـار بـردن تـدبـا  استرداد حـقوق کـسیواین دو کلمۀ سینونیم »مترادف« به معـنی طلب کـردن   .حـساب میشود

مؤثر برای انجام بهتر اموراس . ادارۀ احـتساب در دول اسلامی در سراسر کـشور دارای شعبا  و نماینده های صاه 
 اجـرا کـنندۀ این وظیفه »محـتسب« نامیده شده اس . و بوده 

از کار های منع شده، و تطبیق قوانین شریعـ  در شهر ها گـش  و گذار   مردممحـتسـب، به صف  بازدارندهٔ  
نموده، در کـوچه و بازار از چگـونه گی شرایط سنیتر )حــفظ الصـحهر رعایـ  قواعــد مربـوط بـه زنـده گـی عامـه و 

 .امور نظار  را به پی  برده اس  ،عـموماً به هـدف جـلوگـیری از صدور جـرایم
امروز عـموماً در کـشور های غـربی و بعـضاً شرقی انستیتو »امبودسمن« که هـمانند ادارۀ احـتساب اسـ   

ر کـشور جـهان ایجاد 85موجـود بوده، در جه  رعای  حـقوق بشر و به صف  وسیلۀ حـمای  کـنندۀ آنها در بیشتر از )
 شده اس . 
بعـد از اینکه نصـستین امبودسمن را ایجاد نمود کـشور های دیگـر هــم از آن   1809پارلمان سویدن در سال   

 تقلید کـردند. 
صـوب، آیا هـدف از تشکـیل این انستیتو  توسط دول  سویدن یک ابتکار جدید بود، یا که او ریشـۀ تـاریصی  

دارد؟ دریـن مــورد ابــراز نظـر نمــوده ارتبــاط ریشــه هـای تــاریصی امبودســمن را بــه منـابع اســلامی توضــی  میدهـــیم. 
شـان  مورد جهـا  اشـتراو و اصـتلاف هـمینگـونه ادارۀ حـسبۀ در اسلام را با انستیتو  امبودسمن مقایسه نموده، و در

 معـلوما  میدهـیم. 
دین گـوتیریر مشاور پروگـرامهای انکـشافی سازمان ملل متحـد در امور امبودسمن، رئیس سـابق امبودسـمن  

 طـیدر اکادمی وزار  داصلۀ اوزبیکـستان  1999ایال  الاسکا و انجـمن امبودسمن های ایالا  متحدۀ امریکا در سال 
 در بارۀ تجـربۀ جهانی ا  در مورد انستیتو  امبودسمن ذیلاً ابراز نظر نموده بود:  صود بیانیهٔ 

عــدال  بـه صـف  بصــشی از مفکــورۀ اسـلام قاعـده  »یکی از ریشه های تاریصی امبودسمن از قرآنکـریم و 
 نشئ  میکـند. از طرف حـضر  عـمر برای اصـذ شکایا  و حـل منازعا  مقام محـتسب تشکـیل شده بود«. 

 و مـدتی در آنجـا میمانـد و ر پادشاه سویدن بعـد از شکـس  از روسیه به ترکـیه می آید12)کارل   12چارلز   
نماینـده هـای بعــضی مکاتـب ایـن  .ا امبودسمن عالی را تأسیس میکـنددر آنج 1718بعـد از رسیدن به سویدن در سال 

مسئله را تحـ  تأثیر رهبر عدلیۀ ترو که بنام »قاضی القضا « مشهور اسـ  میشـمارند. مبـارزا  میـان پارلمـان و 
پارلمـان مقـام  وقـ  سـبب تصـویب قـانون اساسـی گــردید. در آن  1809پادشاهان سویدن به صاطر حاکـمی  در سـال  

 1امبودسمن را جاری کـرده اس . 
حــدود کــشور هـای اسـلامی درادامـۀ سـده هـا  درمؤلف مقالـه اضـافه کــرده میتـوانیم کـه، احــتساب ربه نظ 

بصـصوه دول  غـزنویها و امپراطوری عـثمانی عـملاً موجـود بوده اس . اگـرچه تعـیین محــتسب اساسـاً صلاحــی  
ـمۀ عالی و عـدلیه را انجـام بعـضاً از طرف قاضی القضا  )رهـبری که وظایف مربوط به محکاما رهـبر دول  بوده، 

در تعـیین میشد و با داشتن استقلال کـاری تحــ  نظـار  قـرار میـداد. ازهمـین سـبب ممکــن اسـ  پادشـاه سـویدن امید
 اورا در کـشور صـود جاری کـرده باشد.  ،مستقیماً با گـرفتن انگـیزه از منصب محـتسبی

در اوایل سدۀ هـفتم در دول  اسلامی اسـاس احــتساب گذاشـته شـده اسـ . ادارۀ احــتساب وظیفـۀ امبودسـمن  
انجام داده اس . امروز در بعـضی از کـشور های اسلامی امبودسمن را بنـام »محــتسب«   تروسیعبه پیمانهٔ  کـنونی را  

یاد میکـنند. از همین سبب لازم اس  در مورد ادارۀ احـتساب که اساس انستیتو  امبودسـمن زمـان کــنونی را تشکــیل 
 داده آشنا شویم.
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اگـرچه وظیفۀ »احـتساب« در کـشور های مصـتلف اسلامی، مطابق عـُرف و عاد ، شرایط، طرز زنده گـی  
منکــر« )دعــو  از معـروف و نهی ه اسلوبهای گـوناگـون هـر کـشور انجام شده، نسب  اینکه هدف اساسی آن »امر ب

ت ــییر داده آن را  از کـار هـای بـدر بـوده، تفاوتهـای سیاسـی و جـ ــرافی هــدف اصـلی  نعـمابه کار هـای نیـک، و م
 .چـونکه منبع آن منابع اساسی حـقوق اسلام بوده اس  .نتوانسته اس 

به نظر عـبدالحی حـبیبی، در کـشور های اسـلامی وظیفـۀ »احــتساب« بـا وظیفـۀ »محکــمه« همسـان بـوده  
اس . حاکـمی  قضا، بین قاضی، محـتسب و قاضی »مظالم« مشترو بوده اس . یعــنی اگــر قاضـی منازعـا  را بـا 
اتکا به قانون حـل کـند، محـتسب قاعـده و ترتیب مربوط به حـیا  مردم را تحــ  نظـار  قـرار داده، از وقـور جــرم 

قاضی مظالم در موقف »استیناف« و »تمیز« کـنونی قرار داشته، شکای  اهـالی را در مـورد   .جـلوگـیری کـرده اس 
بعـضاً یک شحه هــم وظیفـۀ قاضـی و هــم محــتسب را انجـام داده  2قاضی، محـتسب و دیگـران استمار نموده اس .

 3اس .
معــلوما  مؤلــف کــتاب »تـاریس سیاســی اسـلام« صــلیفۀ دوم حــضر  عـــمر اولـین بـار وظیفــۀ  بـر اسـاس 

ایشان ساربانی را نسب  اینکه بالای شتر اضافه از حـد بـار نمـوده بـود محکــوم بـه   .س »احـتساب« را اساس نهاده ا
. اما استعال اصطلاح »محـتسب« در دوره عـباسیها آغاز س « را انجام داده امجازا  نموده، عـملاً وظیفۀ »محـتسب

 4شده اس .
در نظام حـقوق اسلام محـتسب برعلاوۀ وظایف اجـتماعی و دینی در مرحلۀ اوّل در بعـضی کـشور ها مثلاً،  

بـوده اسـ ، آیـا  قرآنکــریم،  نیز در افریقای شمالی و اندلوسیه دارای حـقوق انجام بعـضی وظایف مربوط به محکـمه
 .به شمار میروداحادیث و اجـمار عـلما منبع حـقوقی آن 

 مینگارد: چنیندانشمند قاموسی ابن صلدون در اثر  بنام »المقدمه« در مورد این موضور  
»برای رهـبری جـماعۀ مسلمین در دایرۀ قاعـدۀ )دعـو  به صـوبیها و منع از بدی هار وظیفـۀ احــتساب هــم  

 آنهـاتصـاب اشـصاه لایـق وظیفـه ا  را بـه یک مکلفی  دینی حـساب شده اس . لازم اس  او برای انجام وظیفه بـا ان
بسپارد. محـتسب در شهر ها اهالی را به رعای  منافع مردم، مثلاً، جـلوگـیری از بند  راه هـا و بـار نکــردن از حــد 

برای تصـریب دیوار ها و بنا های غـیر ضروری  .زیاد به حـیوانا  بارکـ  و کـشتی های کـوچک دعـو  کـرده اس 
و در حال انهدام هـدای  داده اس . نظار  از قواعـد مصونی  بنا ها، برداشتن موانع صـطرناو و مضـر از راه هـا و 

ایـن وظـایف اساسـاً در آن زمـان اگــرچه  .بـه عــهده داشـته اسـ  را مجازا  معـلمانیکه اطفال را ل  و کـوب میکـنند
و او  .مربـوط قاضـی بـوده، لیکـــن نسـب  ازدیـاد مصـروفی  هــای قاضـی ایـن وظیفـه بــه محــتسب سـپرده شـده اســ 

 5)محـتسبر کارمند مقام قضا بوده اس «.
به نظر ابن تیمیه، برای وظایف محـتسب از طرف شریعــ  حــدود معــیّن تعــیین نشـده اسـ ، بلکـه نسـب   

ـرف  بـر اسـاس متفاو  بودن شرایط زنده گی یک شهر با شهر دیگـر وظایفی را که او انجام میدهد عـاد  معــیّن  -عُـ
اس . به نظر دانشمند، مسئلۀ »احـتساب« از جه  نظری نمایندۀ دول  و از وظایف او در برابر مل  حــساب   گردیده

 شده اس . 
ی آن بحـث ابن تیمیه در اطراف دایرۀ نورم حـقوقی »احـتساب« سصـن رانده، در مورد تضمین قواعـد اجـرای 

 6بر ضرور  مجازا  کـسانیکه نظم و قواعـد زنده گی را مراعا  نمیکـنند تأکـید کـرده اس .ه، نمود
 :وظایف محـتسب اساساً عـبار  از این ها بوده اس  

تشویق و ترغـیب مردم به راستی، امانتداری و اجـتناب از کار های ناروا، در نماز های جـمعه و اجـتماعا    -
 عام.

 نظار  از نانوا ها، آشپز ها، صـیاطان و بافنده گان که طعام و لباس تهیه میکـنند. -
جـلوگـیری از صـرید و فرو  مواد صام، انوار اجــناس و تمـام امـوال مصـرفی کـه قبـل از رسـیدن بـه بـازار  -

مردم به صـصوه دهاقین و مردم دها  بی صــبر از نـرب بـازار  در غیرآنتوسط جلابان صور  میگـیرد، )
 ممکـن اس  اجـناس شانرا به قیم  ارزان فروصـته زیاد صـساره مند شوندر.

جـلوگـیری از »احـتکار« یعـنی جـمع آوری مواد غـذایی از بازار و ذصـیره کـردن آن، بعـد از بلند بردن نرب  -
 آن به شکل صُنعی، به هـدف عـرضه نمودن آن به قیم  بلند به بازار.

حـمای  از فروشنده و مشتری، یعـنی صاحـب مال جـنس بی کـیفی  صود را به بازار عـرضه نموده یا جــنس  -
صود را به قیم  بلند تر از حـد به فرو  رسانیده دس  به تقلب بزند، و جـلوگـیری از تأدیۀ پول تقلبی توسـط 

 مشتری.
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تصـریب نکـردن راه ها، پل ها، پاو نگـهداشتن جـوی ها، حــو  هـا، تـأمین نظافـ  مکاتـب و مدرسـه هـا،  -
 رعای  قواعـد حـفظ الصحۀ حـمام ها. 

نظار  از صـوراکۀ حـیوانا ، بار کـردن اضافه تر از حـد بالای حـیوانا  بارکــ  و کــشتی هـای کــوچک،  -
 جـلوگـیری از حـرکـ  کـشتی های کـوچک هـنگام وز  باد تند.

فساد، قمار، فحاشی، صـرید و فرو  و استعمال مواد مصـدر، و کار های صـلاف اصـلاق  - جـلوگـیری از فسق -
 و عادا .

 جـلوگـیری از برصـورد تحقیر آمیز و نادرس  با اهالی دهاتی که به شهر و بازار می آیند.  -
 رعای  نظاف  در شهر ها، کـوچه ها و صـیابانها. -
 حـمای  از حـقوق و آزادی های اتبار غـیر مسلمان کـشور های اسلامی. -
جلوگـیری از قطع اشجار جـنگلا ، درصـتان شـهر هـا، صــیابانها، کــنار جــویها کـه ملکــی  عامـه اسـ  بـه  -

 منظور حـفظ محـیط زیس . 
در داصـل شـهر جلوگـیری از فعالی  کـوره هـای صــش  پـزی، کارصانـه هـای صـابون سـازی و چـرمگــری  -

 بمنظور تأمین پاکی و صفایی شهر ها و محلا .
 تعـیین جای مناسب برای کـشتارگاه )مسلسر به قصابان صارج از محل بود و با  اهالی. -
جلوگـیری از مصارف بیجا و بدعـ  در مراسم عـروسی و عــزاداری، هـمینگــونه نظـار  از نوحـه گــران  -

 )زنان نوحه گـرر در مراسم تعـزیه داری.
 جلوگـیری از دعا صـوانان فریبکار و اغـواگـران. -
-  

که قبلأ توسط محـتسب انجام میشد، در حال حاضر حاکـم شهر، بلدیه )شاروالر، پولیس، سارنوال، را   وظایفی
 7وزار  اقـتصاد، وزار  صنایع، ادارا  حـفظ صحـ  و محیط زیس ، و سایر ادارا  دولتی انجام میدهـند.

منبـع صلاحــی ، مـذکور حـقوقشناسان اسلام در مورد ادارۀ احــتساب یکــتعداد کــتب نوشـته انـد، در کــتب  
توضی  نموده اند. آن را  مربوط به مسائل  جـریان کار، حـدود صلاحـی ، آزادی، مسؤلی ، قواعـد مجازا  متصلفین و

ام، کــتاب »مـواز جملهٔ  لی اکـتبی که درین مورد نوشته شده میتوان از کـتاب »نهایة الرتبه فی طلب الحــسبه« ابـن بسـّ
القربه فی احکام الحـسبه« ابن اصـوه، کـتاب »نهایة الرّتبه فی طلب الحـسبه« عـبدالرحــمن بـن نصـر شـیرازی، کــتاب 

ی ابواب کـتاب »احـیاءالعـلوم« غـزالی نام بـرد. مـثلا ، کــتاب »نهایـة رصب  ،»الاحکام السلطانیه« الماوردی و ابن یعلی
مر وظیفـۀ محــتسب را در سـاحا  1193هــ 589عـبدالرحـمن بـن نصـر بـن عــبد. )و. اثرالرّتبه فی طلب الحـسبه«  

 :درینجا تعـدادی از آنها را به طور مصـتصر ذکـر میکـنیم .مصـتلف نهای  دقـیق و دلچـسپ توضی  نموده اس 
 

درین دفتر نام تمام صـبازان و دکانداران و محــل فعالیـ  شـان درج   .لازم اس  محـتسب دفتر ثب  داشته باشد -
چـونکه آنها هـنگام ضرور  دعـو  شده در مورد پاکی ظروف، طش  و اشیای مـورد اسـتفادۀ شـان   .میشود

 هـدای  داده میشود.
احـترامی نسـب  بـه صـباز نباید صـمیر را توسط پای، زانو یا آرنج صـود مصـلوط کـند، چـونکه چـنین عـمل بی  -

هــنگام پصــتن صــمیر لبـاس  .طعام بوده، در عـین حال امکـان ریصــتن عــرق بـدن او در صــمیر وجــود دارد
 .مصـصوه پوشیده، دهن و بینی صـود را بپوشاند

به صاطر جلوگـیری از ریصـتن عـرق، پیشانی اشرا با تکه ای بسته، و برای جـلوگـیری از داصــل شـدن مـوی  -
 .دس  به صـمیر موی دستان  را بتراشد

 8محـتسب برای صـباز اجازه ندهـد تا با استفاده از مواد مضر به صحـ  به صاطر وجاهـ  نان استفاده کـند. -
در صور  تکـرار اگــر  .نظر به اظهار ابن تیمیه، اگـر محـتسب وظیفۀ صـود را انجام ندهـد گـنهگار میشود 

قانون اسـلام صلاحــی  صــود را از دسـ  داده، عــدل و مـرو  او از بـین   بر اساس  به شکای  تکـراری توجه نکـند،
 9میرود و به سبب بی اعـتبار شدن  شرعاً محـتسب حـساب نمیشود.

دولتهای غـزنویان و تیموریان وظایف سپرده شـده در  به صصوه محـتسب در دولتهای کـشور های اسلامی 
 :اشرا ذیلاً انجام داده اس 

نصـس ، کـسانیکه در ساحۀ عـباد  و معاملا  مرتکـب اشتباه شده اند آنانرا از احکام شریعـ  آگـاه ساصــته  
 .اس 

ده و بـه دوم، کـسیرا که آگاهانه دس  بـه کـار نـاروا زده، نصیحــ  نمـوده او را متوجـه تـرس از صــدا نمـو 
 .ده اس یبیداری وجـدان  کـوش

 
 .419-401، ه 1986دکـتور احـمدالحُـصری، نظام های اقتصادی، سیاسی و مالیوی در فقه اسلام، بیرو ، سال  .7
 
 .116-114، ه  1941عـبدالرحـمن بن نصر، نهایة الرتبه فی طلب الحـسبه، قاهـره، سال .8
 . 50ابن تیمیه، الحـسبه فی الاسلام، قاهـره، ه. 9



با نصیحـ  و گـفتار نیـک راه راسـ  را انتصـاب نکــند، اورا بـا کلمـا  سصــ  و   سوم، اگـر شصـه بدکار 
 10زش  ملام  کـرده اس .

ف آن، ومـثلاً، ریصــتن شـراب بـه زمـین و شکــستاندن ظـر .چهارم، عـملاً به ت ـییر وضعـی  کـوشیده اس  
 .گـرفـتن قمچـین از دس  متجاوز بالای کـسی، هـمینگـونه بیرون راندن متجاوز از مُلکـی  کـسی

اگــر حــد صـود را » پنجم، تا حـد ممکـن ترسانیدن متجاوز با تهدید، به طـور مثـال، چــنین صــطاب میکــند: 
 نشناسی، مجـبور صـواهـم بود که با تو چگـونه معامله کـنم«.

 سلاح و استفاده از جـزا های تعـزیری مثلاً حـبس. نششم، نظر به ضرور  عـدم بکار برد 
هـفتم، در صور  ازدیاد بدکاران و بوجـود آمـدن وضعــی  صــطرناو حــق اسـتفاده از سـلاح و هــمکاران  

 صـود را دارد.  
ا رعای  نمیکـنند فعالیـ  ر عامهمحـتسب بر ضد کـسانیکه قواعـد و ترتیب مربوط به حـقوق انسان و منافع  

 :حـقوق شصـصی و صانوادگی مداصـله نداشته اس . نظر به گـفتار شاعـر مشهور سعـدی شیرازی  مسائل    به  امانموده،  
»محـتسب را درون صانه چه کار«. اما اگـر تجاوز در ساحۀ حـقوق شصـصی رب بدهـد، محـتسب فقط نظر به تقاضای 
متضرر مداصـله کـرده اس . در چـنین احـوال شکای  صاحـب حـق به محـتسب بجای عـریضۀ سپرده شده به محکــمه 

اعــتراف متجـاوز پیشـبرد دقیـق کـار لازم بـوده  بـر اسـاس در آن حال بررسی مسئله توسط محـتسب و یا  .قرار داش 
چـون نسب  اینکه  .در صورتیکه صدور و یا عـدم صدور تجاوز دقـیق نشده باشد، به مسئله مداصـله نکـرده اس   .اس 

او صلاحـی  استمار شهاد  شاهـدان و قسم دادن و صدور حُکـم را نداشـته اسـ ، یعنـی وظیفــه قاضـی را انجـام داده 
 11نتوانسته اس .

اعـتقاد زیاد شان به شریعــ  اسـلام  بر اساس سلطان محـمود غـزنوی، صاحـبقران امیر تیمور و اولادۀ آنان 
به گـروه فقیهان به دیدۀ نهای  حــرم  و احــترام نگــریسته، در امـور دولـ  از آنـان اسـتفاده کــرده انـد. فقیهـان کـار 

 محکـمه را در امور سلطن  مستقلانه به پی  برده، استقلالی  محکـمه را عـملاً به اثبا  رسانیده اند. 
به گـواهی منابع تـاریصی سـلطان محــمود و پسـران او، بـه صــصوه اولادۀ امیـر تیمـور از جــمله سـلطان  

اقامه شده به  نادعاوی که برعـلیه آن در رابطه به حـسین بایقرا و بابر شصـصاً از قوانین شریعـ  اطاعـ  نموده، حـتی
 .در جـریان محکـمه اشتراو کـرده اند مدعیحـضور قاضی رفته، با 

محــتسب بیشـتر دارای لیاقـ  و اقتـدار   ،تورکـانداری  مـدر کـشور های اسلامی به صـصوه در تاریس دولت 
زیاد بوده، و صلاحـی  تطبیق جـزا های تعـزیری )جـزا هاییکه برای تأدیب و تربیه داده میشودر را داشته اس . مثلاً، 
نظر به نوشتۀ صـواجه نظام الملک در »سیاستنامه« محـتسب شهر غـزنه یکـی از امـرای سـلطان را نسـب  عــدول از 

 شنیده اس . نشکای  امیر را  پنداشته،شریعـ  مجازا  کـرده اس . سلطان این حادثه را عادی و قانونی قانون 
هـمینگـونه ادارۀ احـتساب در دورۀ غـزنویان و تیموریان وسـیعاً انکــشاف یافتـه، از طریـق نماینـده هـای بـا  

از حــمای  و صلاحـی  صـود به تربیۀ انسانها پرداصـته، رعای  نظم و قواعـد زنده گـی، جـلوگــیری از وقـور جــرایم 
 .عهده داشته اس  رمنافع مردم و حـقوق انسان را ب

 جها  مشترو میان انستیتو  امبودسمن کـنونی و ادارۀ احـتساب ذیلاً در نظر گـرفته میشود: 
محـتسب تجاوزاتیرا که با چـشم سر می بیند جلوگـیری میکـند، در صور  موجـودی  اسـناد معــتبر و اقـرار  -

مربوط به محکـمه مثلاً، صلاحـی  اسـتمار شـهاد  شاهــدان،  مسائل  متهم حـق مدعی ر ا مسترد میکـند، اما
 قسم دادن و صدور فیصله را ندارد. اینگـونه دعاوی را به محکـمه می فرستد.

 12مربوط به محکـمه را بررسی نمیکـند. مسائل  امبودسمن هـم -
امبودسمن هـم مانند محـتسب وظایف صـود را مستقل و بدون تابعــی  از کارکــنان دولتـی و ارگانهـای دولتـی  -

 13انجام میدهـد.
 14کـمک میکـند.را انستیتو  امبودسمن در ارتقای آگاهی اجـتماعی در ساحۀ حـقوق انسان اتبار  -
قانونی و محـتسب در مساجـد جامع و محـل تجـمع مردم وعـظ نموده، در مورد حلال و حـرام یعـنی کار های  -

 غـیرقانونی توضیحا  ارائه میکـند.
 هـردو در مورد پاکی و ایکـولوژی یعـنی حـفاظ  طبیعـ  کـوش  میکـنند. -
 هـردو از حـقوق انسان حـمای  میکـنند. -

ر سال سپری میشود. طی این مـد  انـوار مصــتلف آن بوجــود 200از ایجاد نصـستین امبودسمن نزدیک به ) 
 مهمترین نور آن امبودسمن کلاسیک اس  که از طرف پارلمان تعـیین و امبودسمن تصنیف شده اس . ه وآمد
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 ، پراگـراف دهـم قانون جـمهوری اوزبیکـستان در مورد نمایندۀ )امبودسمنر مجلس عالی در مورد حـقوق انسان. 9. ماده 12
 . ماده دوم هـمان قانون.13
 . ماده اول هـمان قانون. 14



به نوشتۀ دین گــوتیریر، بعــضی امبودسـمن هـا از طـرف حاکــمی  ارگانهـای قانونگــذار نـه، بلکـه توسـط  
امریکا، ادارا  سـایر دولتهـا و کارپوریشـن هـای صــصوصی شـان بمنظـور حــل درد.  نحاکـمی  اجـرایی تعـیین میشو

منازعا  مصـتلف امبودسمن ها را ایجاد میکـنند، لیکـن آنان مانند امبودسمن های )کلاسیکر دارای صلاحـی  عـمومی 
و امتیازا  نیستند. امبودسمن های دیگـر فقط شکایا  مربوط به تصــطی از حــقوق بشـر را قبـول و بررسـی میکــنند. 
بعـضی از آنها شکایا  مربـوط بـه شـفاصانه هـا، مراکــز صـحی، محـابس یـا مراکــز تربیـ  اطفـال، بعــضی از آنهـا 

ضان روحی، اشصاصیکه به پرابلمهـای مـالیوی دچـار شـده انـد، ادارا  حــفاظ  از طبیعــ  و متضررین جـرایم، مری
 سایر شکایا  را بررسی میکـنند.

در کـشور های مصـتلف مد  صلاحـی  امبودسمن پنج سال، لیکــن مـد  صلاحــی  بعــضی امبودسـمن هـا  
ر قانون امبودسمن، امبودسمن از بین وکـلای مجــلس عـالی از 3بیشتر از ده سال اس . در اوزبیکـستان نظر به ماده )

 انتصاب میشود. طرف این مجلس مطابق به مد  کار مجلس عالی 
رئـیس جــمهور اسـلام کــریموف ایجـاد نصستین امبودسمن در مجلس عالی جـمهوری اوزبیکـستان به ابتکار  

در مراسم افتتاح ششمین جـلسۀ مجلس عالی چــنین  1996اگـس  سال  29گـردید. رئیس جـمهور در بیانیه ا  بتاریس 
 بود: گفته

»لازم اس  تا مقام و موقعی  ساصتار حقوق پرور اجـتماعی انستیتو  نمایندۀ مجلس عالی در مورد حــقوق  
بشر ارتقا داده شود. انستیتو  امبودسمن موجـود حامی حـقوق بشر در ساحۀ حــقوق بشـر، انسـتیتو  فکــری جامعـه، 
انستیتو  ناظر اسناد قانون در عـمل، ضرور  انکـشاف نظام های مرکـز ملی حقوق بشر همینگونـه ایجـاد انسـتیتو  
ها. در یک کلام ضرور  ایجاد میکانیزم های جدید رهبری نظار  رعای  حقوق و آزادی هـای انسـان مساعــد شـده 

 اس «. 
به نظر امبودسمن امریکایی امبودسمن انستیتو  ضعیف حساب میشود. موجــودی  آن جلوگــیری حکــوم   

از نق  حقوق بشر و مبارزه با سایر موارد مربوط اس . عل  ضعف امبودسمن درین اسـ  کـه، ارگانهـای دولتـی و 
نیسـتند. اگــر بـه حقـوق امبودسـمن هنگـام نظـار  از نقـ  حقـوق اوامـر  الزامـیکارمندان دولتی دارای حقوق اوامر 

ود. قـدر  ایـن یبـد، امبودسمن نسب  به سایر ادارا  و کارمندان دولتی دارای حاکـمی  بیشـتر میگـردمیاضافه    الزامی
 مؤسسه با تأثیر آن در فعالی  های حکـوم  مقایسه میشود. 

 لازم به تذکـر اس  که در کـشور های اسلامی محـتسب درین ساحه دارای صلاحـی  زیاد بوده اس .  
بدین ترتیب در حال حاضر انستیتو  امبودسمن به مقیاس جهانی به صف  مؤسسه معتبـر بـه هـدف رعایـ   

 . دکارمیکنحقوق بشر و حمای  از آزادی فعالی  نموده، در همکاری با مؤسسه ملل متحد و سازمانهای بین المللی 
لیکن جای تاسف اس  که دریـن اواصـر در برصـی از کشـورهای اسـلامی وظیفـهٔ احتسـاب بـه سـبب تحریـف 
ماهی  اصلی انساندوستانهٔ آن به یک وسیلهٔ آزار و اذی  مردم و منبع سوء استفاده  تبدیل شده اس . دریـن مـورد یـک 

 شعر انتقادی شاعر معروف پروین اعتصامی را ذکر میکنیم:
 

 مس  و محتسب
 

                                                                                                        گرفت محتسب، مستی به ره دید و گریبانش
 مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست 

  
 گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی 

 گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

 
 گفت: میباید تو را تا خانهٔ قاضی برم 

شب بیدار نیست گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه   

 
 گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم 

ر خانهٔ خمار نیست دگفت: والی از کجا   

 
 گفت: تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب

 گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست 
 

 گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان 
 گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست

 

ات بیرون کنم گفت: از بهر غرامت، جامه   
ست، جز نقشی ز پود و تار نیست ه  اگفت: پوسید  

 

 گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه
 گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست



 

 گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بیخود شدی 
گو، حرف کم و بسیار نیستگفت: ای بیهوده   

 

 گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را 
هشیار نیست   گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی  

 
 
 

  


